از کتاب آوازهای رهایی
فریدون رهنما
مي‌خسبيدم در ميان سايه‌هاي بي‌راهي
مي‌جستم مي‌جستم پهنه را كه آسوده‌ام نمي‌گذارد
مي‌جستم دور دست را مي‌جستم لذت را
مي‌جستم خورشيد را به هر سايه ناپايدار
بامداد مرا شيرين بود شامگاه مرا مي‌پوشاند
مي‌جستم راهي را كه از نو بتوانم زيست
شكاف‌ها بود زخم‌ها بود
زمين را چون شكسته‌گي فراخ مي‌ديدم
كه در آن فرو مي‌روم هنوز باز در تهي
آن‌جا كه دست‌ها ناپديد مي‌شود و ديوارها پديد
آن‌جا كه هميشه گياه در مي‌پيچد به دلي تازه گشوده
آن‌جا كه ديگر نمي‌بينيم و پيوندهاي خود مي‌كشيم
